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لهئطرح مس

اي ـاسـت كـه انسـان در اختين گوهريو برتريهمزاد آدميآزاد ت،يـن اهمي ـار دارد.

ويجا و مكاتب مختلف براشهيدر اندراياژهيگاه و بـه تبـعيايآزاديها جـاد كـرده اسـت

و برداشتيآن، تعار و متعدديهاف ه شده است.ياراياز آزاديمتفاوت

و برداشـتيتعـاري، بـا گونـاگونيكه به تبع آزادياسيسيآزاد ،روسـته هـا روبـف

ت بخـشيمدرن، به عنـوان نقـش مشـروعيها دولتياسيسيوردهاان دستيتر از مهميكي

س سيآزاد اسـت. مورد توجـهياسيقدرت يو رقابـت بـراياسـيمـردم در احـراز مناصـب

و همچنيتصد و تأثيآنها اين نقش و مسئولان حكومتشان در انتخاب رهبرير و نظـارتيان

آ ذيمجموعه مباحث مهم نان،بر نسـبتاًيوردهااو به عنوان دسـتياسيسيل آزادياست كه

ميد بشريجد ايمطرح پـين در حاليگردد. پياست كه صدها سال و امبريـش از آن، قـرآن

جا9كرما و و با مكانيت خاصيگاه مردم اهميبه نقش ،»عتيب«و» مشورت«يهازميداده

ديت الهيمشروعيهمبستگ و مقبوليبـا رضـاينـيحاكمان پيت مردمـيـت انـد. ونـد زدهيرا

نه«ف اصلين با تعريهمچن و ،ينظارتين ابزارهايتر به عنوان مهم» از منكريامر به معروف

بهيا و تصمبرتا اند مردم دادهن امكان را سيهايريگمياعمال، رفتار نظـارتياسيحاكمان

و پاسخ بطلبند.يانم  ند

و متناسـب بـا دانـشياسيسيآزاديكارهاو سازنييتبن،يبنابرا بـه صـورت منسـجم

ر اگـر در حوزه حكومت،يد بشريجد پيچـه و نـزول قـرآن دارد،9امبري ـشـه در عصـر

سياست كه فرارويضرورت مهم و صاحب نظران علوم نظر قرار دارد.ياسيقرآن پژوهان

ايبه اهم نن ضرورتيت بـريمبنـيجوامـع اسـلاميفكـريدر فضاييهاز وجود دغدغهيو

ديهاين دامنه آزادييتع و با عنايانسان از و قرآن اسـلامييگوت به الزام پاسخيدگاه اسلام

ن مزمانيازهايو قرآن به دقيعلمـيم با نگـاهيكني، تلاش ديـو كـاملاً رايـق، دگاه قـرآن

بهينسبت به حكومت بررس و جايپاسـخ دهـياساسـ پرسـشنيـانموده يگـاه آزاديم كـه

كريكارهاوو سازياسيس چيتحقق آن در قرآن  ست؟يم
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يگفتار اول: چارچوب مفهوم

يآزاديشناسـ مفهوم1

آنيفيه تعرياست، ارايهمزاد آدمياگرچه آزاد سوواحد از كـار شـمندانياندياز

آنينيالهئسمير روزنتال فرانتس، آزاديبه تعب؛ستينيا ساده فن ست كه بتوان يرا به لحاظ

(فرانتس، مفهوم آزاديتعر ديف نمود ا،)18دگاه مسلمانان،ياز ن حـال، بـه لحـاظ واژهيبا

(حـائر»هي ـآزات«يا واژة پهلوي» آزاته«يياوستاهكه از واژ»يآزاد«يشناخت ،يگرفتـه شـده

ديو اجتماعياسيسيهايآزاد  ـالحر«يهـاو معـادل كلمـه)9گـران، شـهيدگاه اندياز ،»ةي

»Freedom « و»Librety «و تـرك عمـل ي ـاختيباشد، معمولاً در معانيم ار، قـدرت عمـل

و رها2/86(دهخدا، لغت نامه، ديي) رذييگرياز سلطة مـيا صفات (راغـبيله به كار رود

 ). 224،مفردات الفاظ قرآن،ياصفهان

پيبه لحاظ مفهوم اي، بحث ايرامون دن واژه ل،يـدلنيبه هم ـاست؛ رباز وجود داشتهيز

و تعـار برداشت آنياف گسـتردهيهـا  ـشـوديملاحظـه م ـاز ازياريدر بسـ،ي. بـه طـور كلّ

بروز«يبرايو مجال»ياستقلال فرد«و» فقدان مانع«مي، مفاهيف گستردة مفهوم آزاديتعار

و توانا م»هايياستعدادها دريد. از جمله منتسكيآيبه چشم يآزاد« سـد:ينويميباره آزادو

ا مـينكه انسان حق داشته باشد هركـاريعبارت است از و ، دهـديرا كـه قـانون اجـازه داده

ن و صلاح او و آنچه كه قانون منع كرده ،وي(منتسـك» مجبور به انجـام آن نگـردد،ستيبكند

.)294،نيروح القوان

ايـ بـيعبـارت از حقّـيآزاد« انـد: نكـه گفتـهيا ه موجـب آن، افـراد بتواننــد اسـت كـه

و توانا ايخويو خداداديعيطبيهايياستعدادها بينكـه آسـيش را به كار اندازند، مشروط به

ز ديانيو ).1/196ران،ياياسلاميجمهوري، حقوق اساسي(هاشم» گران وارد نسازنديبه

ايم آزاديح تعدد مفاهيدر توض مين نكته حائز اهمي، ذكر يهـاد كـه نگـرش ي ـنمايت

و جر ــب ــأثر از مكات ــمت ــااني ــاگونيفكــريه ــاوت، در گون ــتعريمتف ــوم آزادي يف مفه

پيفكـريهـا بـه علقـه بنـايشـمنديبوده است. هـر اند رگذاريتأث كيدئولوژيـايونـدهايو
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پيخو بـايبعضـ،يستيدئاليايها صرفاً با نگرشيا سخن گفته است. عدهيرامون آزاديش،

ليرو بيستيبراليكرد توجـهيخود، به مفهـوم آزادينيديز با تأثر از باورهاينيرخمحضو

آن نموده و به تبع ن برداشت،اند و متنـوع شـدهيز از آزادي ـها در،مثـالي؛ بـرا اسـت متكثـر

سياند سوينيبخششياسلام، آزادياسيشه گران به انسـان اهـدا شـود، بلكـهيديست كه از

خويد انسـان بـه ود است كه خداوند در نهايو درونيفطريامر ازيعـه نهـاده تـا او شـتن را

د لايگريسلطة (صدوق، من ك حـقيصرفاًين آزاديهمچن.)2/49،هيالفقهحضريبرهاند

و انسان حق نـدارد از آن چشـم بپوشـدياز واجبات الهيبلكه واجب،ستين كـه چـرا؛است

ا لطمه بزندياز احقاق حق مشروع ممكن است به مصالح عموميچشم پوش هـيكه چين بـه

نيوجه در اسلام پذ و بـالاخره آزاديرفته سـلطة نامشـروعيدر اسـلام بـه مفهـوم نفـيسـت.

و توانايد و استقلال فرد در بروز استعدادها ايهاييگران ينكـه مبتنـيخود است، مشروط به

و لاضرار«بر قاعده ديبه منافع عمـوميعني؛باشد» لاضرر نرسـد؛يبيگـران آسـيو مصـالح

سيدر اندن،ينابراب كهيچون مونتگمرياسلام، نه تنها باور مستشرقانياسيشه  معتقدنـد وات

نمياسلام آزاد (كماليانسان را بر پذ194در اسلام،ي، آزاديتابد ني) قابل ست، بلكـهيرش

ديبه عنوانياز آزاديتوان ادعا نمود كه متفكران اسلاميم  اند: سخن گفتهينيك واجب

ايد« حردگاه ايسلام در باب پيت بر ازياست كـه شـخصمـيش فرض مبتنين توانـد

ا ها بهرهيآزاديتمام ديمند باشد مشروط به كلينكه حقوق و مصالح جامعه را نقضيگران

اينكند. هرگاه آزاد مـياز و مشـموليـگين حـدود فراتـر رود، عنـوان تجـاوز بـه خـود رد

حتيمحدود و ميت (يـس قاعـده كل گـردد. براسـايمنع كامل و لاضـرار -hadithه لاضـرر

cum-legal maximمياشخاص مداخلـه كنـد، مگـر در حـد تنظـيد در آزادي)، قانون نبا

ديموارد برخورد آزاد و آزاديبا .)193(همان،»هايگر حقوق

سيدر اند بـه مقولـه طره دارد،يبر آن س ـونان باستانييغرب كه تفكرات فلسفياسيشه

ويآزاد نشان داده شده است. نظر به نوع نگرش فلسفه غرب به سرشت انسـان،ياژهيتوجه

پيها دگاهيد و فراوانـيـنيرامون مبحـث آزاديموجود ي؛ بـرا برخـوردار اسـتيز از تعـدد
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طبيهمزاد آدميشة هگل، آزاديدر اند،نمونه كـهيخياسـت تـاريست، بلكه امرينيعيو

و ذهنيانسان باتجربه از واقع مـ كردنيت سيآن به دسـت و (جهـانبگلو، هگـل اسـتيآورد

حقيمنظور هابز از آزاد.)19مدرن،  چ،قـتي، در و منظـور از مـانع يزي ـنبـودن مـانع اسـت

(صناعيرياست كه از جنبش جلوگ و قدرت،يداآز،يكند ) جان لاك بر خـلاف58فرد

ا و آزادن باور است كه انسانيهابز، بر ويعيطبيها ذاتاً برابرند، يحق مسلم هر انسـان اسـت.

چني، آزادين نگرشيبا چن مين تعريرا ايعيطبيآزاد«كند:يف ن اسـت كـه ي ـبشر عبارت از

و تـابع ارادهيني[انسان] از هرگونه قدرت مافوق زم ديا اقتـدار قـانون ي ـرهـا باشـد يگـريبشـر

پينباشد، بلكه فقط از قانون طب سي(جونز، خداوندان اند» كنديرويعت ).2/801،ياسيشه

ديبرلايزيآ ار سـخنيبسـيمفهـوم آزاد رامـونيپاسـت كـهيشمند ممتازيگر اندين از

م و برجسـته، دو معنا از همـه مهـميگوناگون آزاديان معانيگفته است. به نظر او در تـر تـر

و آزادياست: آزاد بوده ن چند معنـا دارد: اولاً بـهيبرلهيمثبت در نظري. آزاديمنفيمثبت

و ثالثاً به معناياً به مفهوم عمل بر حسب مقتضيثان،يفرديخود مختاريعنام حـقيات عقل

بياسيسيهاشهيخ انديه، تاريرياست(بشيمشاركت در قدرت عموم ).2/105ستم،يدر قرن

مـيمنفيمثبت از مفهوم آزاديدر برابر مفهوم آزاديو د ي ـكنـد؛ هرچنـد تأكيدفاع

ا ريدارد ميشة مشتركين دو مفهوم و ظاهراً زيان آنها بـه لحـاظ منطقـيدارند يادي ـفاصـله

(م سي، آزادير احمديوجود ندارد .)43،اسلامياسيدر فلسفه

دياگر من در مورد«د:يگويميمنفيف آزاديدر تعريو گـرانيبـه سـبب دخالـت

مينتوانم كار ديخواهم انجام دهم، آزاديرا كه و سـت داده خود را بـه همـان مقـدار از ام

د پياگر دخالت هـميعمـل مـن از حـداقليآزاد دا كند كـه دامنـهيگران آن قدر گسترش

م كم و حتـ»مجبـور«بـه صـورتيتوان گفت كه من از نظـر فـرديتر گردد، در» بـرده«ي،

.)272،ين، چهار مقاله در باره آزادي(برل»ام آمده

دياند مير منتسكينظيگريشمندان نيـو، جان اسـتوارت و... ديـل رايهـا دگاهيـز خـود

ا مطرح نمودهيرامون آزاديپ نياند، اما فرصت طرح آنها در ست. حال باتوجـه بـهين نوشتار
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پيها دگاهيد ايرامون مفهوم آزاديموجود آمين پرسش هستي، درصدد پاسخ به ا اساساًيكه

و جهانشـموليعام، فراگيفين امكان وجود دارد كه بتوان تعريا ايـه نمـود ي ـارايآزادازير

نتيم آزاديسبب تعـدد مفـاهيها از آزاد نكه تفاوت برداشتيا ويجـه تفـاوت مـاهويو در

و تكثر ذات برداشتيذات  گردد؟!يميمفهوم آزاديها

بهياشهياز مباحث انديگريدياريهمانند بس دنياپاسخ گوناگونياه دگاهيپرسش

ا  اينظـر م ـبـه،ن حـال ي ـكاملاً متفاوت است. بـا ازيكـيـ دة مـك كـالوم ي ـرسـد بـا طـرح

و گسـتردهييدارايشد كه آزاديتوان مدعيمـيوران مبحث آزادشهياند ك مفهوم عام

كــه دارد واحــديمفهــومين نگــرش، مــك كــالوم معتقــد اســت آزاديــاســت. براســاسا

ميمتعدديها برداشت ايگياز آن صورت يدارايدن باور اسـت كـه اساسـاً آزايرد. او بر

و تمامي مـيكه درباره آزاديجملاتيك مفهوم جهان شمول بوده يبـه نـوع،شـوديگفته

اانيب و ي ـكننده X« بـا ارائـه فرمـولين مفهـوم هسـتند. is free from  Y  to do or be  Z « از

كسيآزاد و آزاديچه و در چه امري؟ در قبال چه چهيو براياز چه؟ ؟يامرانجام دادن

مييآزادياصليهاوان مولفّهبه عن (مياد و26، همـان،يراحمديكند مفهـوم كوشـديمـ)

هريــارائــه دهــد تــا بــا تأكياز آزاديواحـد  ويفــوق بتــوان تعــابيك از مؤلفــه هــايــد بــر ر

بـ،ديـآية كـالوم بـر م ـي ـآنچـه از نظر داد.يمختلف را در آن جـايها برداشت نيتفـاوت

ا؛اسـت» برداشت«و» مفهوم« يولـ اسـت، واحـديمفهـوميدارايب كـه آزاديـن ترتي ـبـه

هرياختلاف برداشت ها ناظر به تأك و مؤلفـهيـد بر Y(فاعـل، عامـل)،xيهـاك از عناصـر

و مي(هدف، غاZ(مانع، رادع) جريباشد؛ به عبارتديت) و ،يفكـريهـااني ـگـر، مكاتـب

بريخويهاو آموزهيك بنا به مبانيهر دليفوق تأكياز عناصر اساسيكيش و بـه ليـد نموده

د .اندن نمودهييتبيرا به نحو خاصيگران، برداشت خود از آزاديتفاوت نگرش خود با

و سنّتيـ آزاد2  در قرآن

و دلالـت آن موجـود،اما مشتقات،در قرآن وارد نشده است»ةيالحر«كلمه مترادفـات

:تـوان گفـتيمـ،يآن. به طـور كلّـو امثال»لا اكراه«،»عتق«،»محررّ«،»ريتحر«مثل؛است
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و به نظريو سلبياثبات دو جنبهيدر قرآن دارايمفهوم آزاد يسـلب رسد كه جنبـهيماست

و جنبه اثبات،آن ايباشد. هدف از آزاديمآن فرعياصل و اسـلام ن اسـت كـه ي ـدر قـرآن

د قيييگران رهايانسان از تسلط و همـه و زنجي ـابد او را بسـته،ياهـ كـه دسـتييرهـايدها

دييرها«ن اساس،يا بگسلد. بر مورد توجه اسـت.يك جنبه سلبيبه عنوان» گرانياز تسلط

چيانسان نم زيزيكوشد تا حقيرا به دست آورد؛ اويانسان فطريآزاد،قتيرا در و است

مياز هنگام تولد، آزاد به دن آيآيا و روايد. ايمتعدداتيات ازن موضوع دلالت دارنديبر .

فَـأقم(د:ي ـنمايمـيهـا معرفـ تمـام انسـانيرا به مثابـه صـفت ذاتـيآزادكههيآنياجمله

لدل كهجيونح فطرْةََ اللَّه الَّتينِ علَيفاً يفطَرََ النَّاسدَتب لا لخلَْقِ اللَّـهيها پـس«)؛30/(روم)لَ

د (وجود) خود را به حقيروى دايگرا ن، پانه، راست (و روى كـن از) سرشـت الهـى كـهير؛

(اساس) آن آفر هي(خدا) مردم را بر تغيده، كه نيرى در آفرييچ ».ستينش الهى

ذيه در احاديآنيا جوهره نيث «9اكـرم امبريـپ« اسـت:يز كاملاً متجلّـيل مـا مـنْ:

 لوُدوطْرَةِيملَى الْفع دنيهر كودك؛ولَد إِلَّا ،يض كاشـاني(فـ»ديـآيا م ـي ـبا فطـرت(آزاد) بـه

غَلاَ«:7يامام علـ«)،4/58،يالواف دبـراًّيتَكنُْ عح اللَّـه لَـكعج قَدو ِد؛رك گـرانيبنـده

.)31نامه، 402ص نهج البلاغه،(»استدهيمباش كه خداوند تو را آزاد آفر

ا رايـييگـرفتن ابتـدايبردگ ـبه نكه اسلاميمضافاً و فـروش او ممنـوعك انسـان آزاد

حد،مثاليبرا؛است كرده قيخوانيميث قدسيدر امت با سه دسـتهيم كه خداوند متعال در

كس از آن دستهيكي.دشمن است قيها، و اش را بـه مـتياست كـه انسـان آزاد را بفروشـد

انـد كـه سه دسـته؛رجل باع حرا فأكل ثمنه ...امةيوم القيثلاثة أنا خصمهم« مصرف برساند:

ق ا امتيروز و دستهيشان دشمنيبا ويكه فـرد آزاديسوم كسان خواهم كرد... را بفروشـد

خويبها .)10/41، الفقهاء تذكرةعلامه،ي(حلّ»ش گرداندياو را قوت

حديآزاد ويدن انسـان از بنـدگ ي ـمورد توجه واقع شده كـه رهانيانسان در قرآن به

ده ي ـاء ذكـر گرديـن اهـداف رسـالت انبيتر از مهميكير اسارت از گردن او،يبرداشتن زنج

كرياست. بر هم تبين اساس، قرآن يفرعون سرپرستيو فرعون، وقتيموسههن مواجييم در
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مييرا به موسيو احسان به موس يبه اهدافش بازدارد، موسيابيشود تا او را از دستيادآور

م ويدر مقابل پاسخ امردمانش،يتواند در برابر بردگينميدهد كه دلي ـصرفاً به ل كـهيـن

بني( در خانواده فرعون بزرگ شده است، ساكت بمانـد: تدبع علَي أَنْ  وتلْك نعمةٌ تَمنُّها

ايآ«)؛22(شعراء/)إسِرائيلَ مـين منتّيا راياسـرائيكـه بنـيگـذارياست كه تو بـر مـن ل

.»؟!يا خود ساختهي برده

طر فتهاز دستريت آزادين تثبيهمچن و ظهـور آزاديق نف ـي ـانسـان از يموانـع بـروز

پيكيافراد در جامعه،  شـود:ياد م ـي ـدر قـرآن9امبر اعظـم ي ـاز سه هـدف مهـم رسـالت

)ِو علَـيهِم الخَْبائـثَ رِّمحيو باتالطَّي مَله ويحلُّ عنِ الْمنْكرَِ منهْاهيو روُفعبِالْم مرُهأْمي ضَـعي

الْأغَلاْلَ الَّتيعو مرَهِإص مْهِمنهلَـيع را بـه معـروف آنهـا امبرىيـپ«؛)157/(اعـراف)كانَـت

مـ دستور مى و از منكـر بـاز چدارديدهد و زه را بـراى آنهـا حـلال مـىيپـاكيزهـاي. شـمرد

مىيها را تحريناپاك و بارهاى سنگم و زنجيكند ويرهـاين (از دوش ى را كـه بـر آنهـا بـود،

.»دارد گردنشان) بر مى

شـيدعوت انب علاوه بر آنچه گفته شد، و اي ـتبلوهياء يآزاديبـر مبنـايشـان، همگـيغ

ا؛انتخاب استوار است ويب كـه انسـان در قـاموس قـرآن موجـودين ترتيبه و آزاد مختـار

نيپ و انذاركننده توصيامبر ميز به مثابه بشارت دهنده گزيف ايـتير هـداينش مسـيگردد تا

بگ ضلالت كاملاً ايآزادانه صورت آيارين مـدعا در بس ـي ـرد. شـواهد افـتيات قـرآن ي ـاز

ومبشِّراً ونَذيها النَّبِياأَي( مانند:؛شوديم أرَسلنَْاك شَاهداً أَيقُلْ()45/(احزاب)راًيإِنَّا هايا

ربكُم فَمنِ اهتَ من ومن ضَلَّ فَإِنَّمايهتَديفَإِنَّمادىالنَّاس قَد جاءكُم الحْقُّ هنَفْسلَيلع هـايضلُّ

علَ بوِكيوما أَنَا .)108/ونسي()لٍيكُم

پيات قرآنينكه در ادبيا بياز ميم دهندگانيامبران به عنوان اعمـالياشود، به معنـياد

و جبر  سوزور پ چرا؛ستين آنانياز نهيكه اصولاً (ق»ارجب« امبران مص45/بودند و نه طري)

(غاش(كنترل كس21/هيكننده) و نه د قـدرت را بـه چنـگ آورد. در قـاموس ن ـكه بخواهيان)

چيا مـردمردم وجود ندايبه نام پامال كردن آزاديزيشان راي، بلكه صرفاً خواسـتند انسـان

پ د.يانتخاب خود آگاه نمايامدهاياز
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مـ،مجموعدر ازيبه نظر انتخـاب،يرامـون آزاديپيان تمـام خطابـات قرآنـيـمرسـد

ذ بيل، با تأكيخطاب تأيآزاديشتريد مييانتخاب انسان را مورد ولَـو شَـاء( دهـد:يد قرار

كبر ف منْ جميلĤَمنَ مكلُُّه حتَّىيالْأرَضِ النَّاس ِتُكرْه ْي عاً أَفَأَنتنـؤْمونس/يـ()نيكوُنُـوا م

مى«)؛ 99 (بر فرض) پروردگارت زمو اگر ن هسـتند،يخواست، حتماً تمام كسانى كه در روى

ا مىيهمگى آنان، آ مان و مىيآوردند؛ اا تو مردم را وا »كه مؤمن شوند؟!نيدارى تا

ب مـشدانيعلاوه بر آنچه ازيكـيانسـان در قـرآنيمعرفّـيرسـد چگـونگي، بـه نظـر

مؤيبارزتر آيدات قرآنين منمونه،يبرا؛باشديزاددرباره ولَقَـد(د:يفرمايآنجا كه قرآن

مادء بنى حق)70/(اسراء)كرََّمنَا قـرآن،يد كـه در نظـام ارزش ـي ـخواهـد بگويمـ،قـتيدر

ميمكّمل شخص،انسانيآزاد (بقـرهياز انسان به عنوان جانشيا وقتيباشديت او /ن خداوند

شر30 و موجود ميفي) زمكندياد و جانشـيايان، دار خواهـد بـود كـهيمعنـينين خلافت

بيها انسان در انتخاب مط اشدخود آزاد و كسيو تابع  نباشد.يع

ويقـرآن، بـارزتريشناس در انسانين وقتيهمچن ت او در برابـريانسـان مسـئوليژگـين

م و اعمالش ذكر حق،گردديرفتارها مـيبـه آزاديبـه نحـو،قتيدر اياو اشـاره ني ـكنـد.

آ وهيمطلب از پذيمسئوليژگيمربوط به ميبه خوبيريت دريآيبر ازيآنياد. ه، خداونـد

م» امانت«كي ميگويسخن إِنَّـا(د: ي ـان موجـودات تنهـا انسـان متحمـل آن گرديـد كه از

الِ فَأَبِالْجبو والْأرَضِ اتماولَى السع أَنيعرضَنَْا الْأَمانةََ وينَ وحملهَـا حملنْهَـا منهْـا أشَْـفَقنَْ

.)72/(احزاب)الْإِنسانُ

ا آي ـقرائت محمد اقبال از ت اسـتويشخصـيآزادين دارايه آن اسـت كـه انسـان امـيـن

ايت ناشيمسئول دليآن امانتيرا بردوش دارد. آزادين آزادياز ل ي ـاست كه خداوند متعـال بـه

زميخلافت الهيت انسان برايقابل بهيدر اياست؛ امانت او اعطا نمودهن رايين توانـا ي ـكه به انسان

ن امانـت از جانـبيـايگـر، اعطـايد؛ بـه عبـارتدينمايا نافرمانيدهد كه از خداوند اطاعتيم

ايميتحمل آن ناشيانسان براييخداوند از توانا و با ن قدرت او آزاد است كه بـه امانـتيشود

د شريخداوند، به و به اوين او (كماليعمل كند عت ).205در اسلام،ي، آزاديا عمل نكند
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ياسيسيآزاديشناسـ مفهوم3

پ برداشت ايها نيرامون بسين مفهوم و متنوع است. برخيز ايار گسترده ن باورند كـهيبر

كشـور خـود از راهيو اجتمـاعياسـيسينكـه فـرد بتوانـد در زنـدگيايعنـيياسيسيآزاد

و مقام سانتخاب زمامداران جوياسيات و به تصديشركت سيمشاغل عمـوميد وياسـيو

ناياجتماع آيكشور و افكار خود را بـه نحـو مقتضـيا در مجامع، آزادانه عقايديل ابـرازيد

.)96،و حقوق بشريعموميهايآزاد،يي(طباطبادينما

آنگريديبرخ انجاميعبارت از آزاد،، به طور سادهياسيسيمنظور از آزاد اندكه بر

مـياست كه حكومت مردمـيمختلفيدادن انواع كارها اياقتضـا ن كارهـا اصـولاً ي ـكنـد.

كهييشامل استفاده از ابزارها طرشهروند است خـود را بـه گـوشيق آنها بتواند صـداياز

و در حكومت تأثيد (كوهنير عمليگران برساند .)184،يدموكراس،داشته باشد

سي، آزادياسـيسيهم معتقدند آزاديا عده بيفـرد در صـحنه و بـه دي ـاسـت ،گـريان

س .)101،ياسيسيآزاد،(منتظر قائم استياسيفقدان فشار

م درياســيسيق آزادين مصــاديــيف اول بـه تب يــف فــوق، تعريان تعــاري ـاز و پرداختــه

بيتعر زميف دوم د شـده اسـت. تنهـايدر جامعه تأكينه مشاركت مردميشتر به فراهم نمودن

بسيدر تعر ازياشاره گردياسيسيبه عناصر آزاديار محدوديف سوم به صورت ده اسـت.

پذيالگويف آزاديآنجا كه در تعر ل عناصر مفهوميم، در ادامه، به تحليرفتيمك كالوم را

دياسيسيآزاد وياز م:يپردازيميدگاه

 فاعل/ عامل الف)

اسـت كـهيا همان فـاعليXعنصرياسيسين مؤلفه آزادياول،كالوميبر اساس الگو

ايميدر جامعه زندگ ميكند. ميبـه سـه گـروه تقسـياسيسيتواند در زندگين عنصر خود

و تشكلـ2ا شخص؛ياشخاصـ1شود: وياسيسيها مؤسسات  ها. دولتـ3؛

ب،بدون شك سيدله اشخاص و رفتار مـياسـيل انجام د فاعـل قـرار ن ـتوانيدر جامعـه،

سيدرياسيسياما چون آزاد،رنديگ و جامعه شـكلياسيك جامعه در نسبت فرد با دولت
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و دارندهيگيم ايرد هريا فاقد ن دولت خـوديصورت فرد است نه دولت، بنابران وصف در

گXتواند عنصرينم ميقرار و تشكلؤرد. يهـاتيكـه از تجمـع شخصـياسـيسيها سسات

ميپيت حقوقيك شخصييقيحق در،دنكنيدا س ي ـممكن است ياز آزادياسـيك جامعـه

د.نخود برخوردار باشياسيسيهاتيدر انجام فعالياسيس

 مانع/ رادعب)

ك عمـل ي ـاسـت كـه ممكـن اسـت فاعـل را از انجـاميعنصرYا همانيعنصر دوم

اياسيس و دولت رابطه» كنندهلين عنصر كه تكميمنع كند. نيم» فرد نيتـرز از مهـم ي ـباشـد

مياسيسيآزاديها مؤلفه ايبه شمار نيرود. مين عنصر را ا ي ـاشـخاص توان به سه دسـتهيز

و تشكل،شخص ايبنـدميها تقسـو دولتياسيسيها مؤسسات ان بـدان معن ـي ـنمـود. البتـه

هرين م،يرا اگر عنصر مانع را اشـخاص بـدانيز،واقع شودYك از آنها بتواند عنصريست كه

منيادر ا،فرد سخن گفـتيان آزادا فقديتوان از وجوديصورت ي، آزادين آزادي ـامـا

سيا اشخاص مانع انجام دادن فعالينخواهد بود. اگر شخصياسيس و رفتار شـخصياسـيت

دي هـيگر شوند، در صورتيا اشخاص نداشـتهياسـيبـه قـدرتسيچ انتسـابيكـه آن موانـع

ايباشند، نم آنيمـن حـالي، در ع ـدانسـتياسـيسين حالت را فقـدان آزاديتوان را تـوان

ن تشكل نام نهاد.يفرديفقدان آزاد بهيها و فرد بـه عنـوانيب نكه در رابطهيا سببز ن دولت

ميمدن از جامعهيبخش نميعمل گYتواند جز عنصريكنند، وليقرار دلياز طرفيرد، ليـ، به

سيا مياسينكه ممكن است مانع رفتار ا توان آنهايافراد شوند، جان عنصيرا در  داد.ير

م تنها دسته بايِ سوم آنيمـتيقاطعماند كه و بـر تـوان را جـز عنصـر مـانع بـر شـمرد

ايها به عنوان عنصر دوم تأك دولت (سـازيد كرد. ون عنصر ممكن است با اسـتفاده از قـانون

سيكار مشروع) و خشونت(سازو كار نامشروع) مانع رفتار ا اشـخاص ي ـشـخصياسيا زور

 جامعه شود. ) درX(عنصر

غاج) تيهدف/

غايهدفيعنصر سوم مفهوم آزاد آنياست كه فاعليتيا ايـا عامل درصـدد انجـام
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سيبرخوردار مـياسـياز آن است. از آنجا كه اهداف در جامعه و از طرفـيمتعـدد يباشـد

ـياسـيسيا رفتارهـاييفردياشخاص در جامعه ممكن است به صورت رفتارهايرفتارها

گياجتماع مـيـم كـداميسته است در ابتدا مشخصكنيشا،رديانجام توانـديك از رفتارهـا

و غا ايهدف بگيت در  رد.ين الگو قرار

م دليفرديرسد رفتارهايبه نظر ايبه نيل مـيفرديازهاينكه براساس ويـگيشكل رد

نيربط گينم،نداردياسيسيازهايبه ر ي ـتواند به عنوان هـدف قـرار يفتارهـا رد، بلكـه تنهـا

مياجتماعـياسيس آياسيسيتواند به عنوان عنصر سوم آزادياست كه د.يبه حساب

ميل مفهوميت به تحليبا عنا و آنچه به اختصار گذشت، راياسـيسيتوان آزاديفوق

و ممانعت دولت«ف كرد:يگونه تعرنيا [به طور غالب] در برابـر اشـخاص فقدان دخالت ها

؛يراحمـدي(م» خـاصياسـيسير جامعـه بـه منظـور انجـام رفتارهـادياسـيسيهاا تشكلي

سيآزاد .)100 اسلام،ياسيدر فلسفه

ا مين تعريبا توجه به و عناصر آن درياسـيسيق آزادين مصـاديتـر تـوان مهـميف را

يآزادــ2؛يريـگمينـد تصـميحـق مشـاركت در فراـ1كرد:يل بررسيذياسيسيرفتارها

س و نظارت بر آن.يو عملكردهاهاميتصمبريرگذاريتأثـ3؛ياسيرقابت  دولت

 سياسييآزاديگفتار دوم: سازوكارها

س1 و مشاركت ياسيـ قرآن

س ياسيمفهوم مشاركت

سيهرچنــد مصــاد نيهــا در تمــدنياســيق مشــاركت و كهــن ز وجــود دارد يــگذشــته

س ملاك سـنجشويله نظرئكمسياما بحث از مشاركت به عنوان،)101است،ي(ارسطو،

تغيهات، مختص دولتيمشروع س يي ـمدرن است كه به مـوازات و نظـامير در مفهـوم اسـت

دا،ياسيس وسياز قلمرو دولت به سعيره ، مفهـوميرحـيصورت گرفته است(فياسيتر عمل

س .)44،ياسيمشاركت
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سيتعار بPolitical Participation(ياسيف مختلف مشاركت انگر عـدم اجمـاعيـ)

م و مؤلفهف، شاخصيورد تعرنظر در پديـايها ها مايده اسـت. در حـاليـن كـل راشيكـه

س سيـر شدن فرد در سطوح مختلف فعاليدرگ«راياسيمشاركت ، از عـدمياسـيت در نظـام

ما(.دانـديمـ»ياسـيسيتا داشتن مقام رسـميريدرگ سيراش و .)123،اسـتيكـل، جامعـه

جوي ـحما«و»زي ـبـت آم رقا«يهـا گر با در نظر گرفتن شـاخصيديبرخ ، مشـاركت»انـهيت

و اعمال شـهروندان بـراتياز فعاليا مجموعه«راياسيس ا ي ـاعمـال نفـوذ بـر حكومـتيها

سيحما ميتعر»ياسيت از نظام (يف .)Lester, Political Participation,. P2 كنند

و رقابتيجوتيحماف دوم،ياساس تعر بر س دو مقولهز؛يآم انه  اسـت؛ياسـيمشاركت

سيز و رفتـاريا در حمايياسيرا مردم در ارتباط با نظام و حفاظـت از دولـت عمـل كـرده ت

ن و تقاضاهايخود را براساس ميحكومت تنظيازها و به عبـارتيم پيكنند رو منشـانه ي ـنقـش

ايدارند  تغياصلاحينكه برايا و دسترييا ويابينظام يا حداقل مخالفـت بـا برخـيبه قدرت

سمايتصم و ميحكومتيهايگذار استيت غيتلاش  انـهيجوتير از روابط حمايكنند. البته

بـييار موضع انفعاليك جامعه ممكن است با اختي، مردمزيآمو رقابت طرفانـه، بـا دولـتيا

 ند.يخود ارتباط برقرار نما

سوهيشـ2ـ1 و قواعد مشاركت ياسيها

سـ1ـ2ـ1 و مشاركت ياسيشورا

 شورا مفهوم يك.

ب«يرا بـه معـان» شورا«اهل لغت واژه و و كمـك«،»دنيرون كش ـي ـاسـتخراج و» اعانـه

و آزمودن عرضه كردن،« اث اند در نظر گرفته» پنهان شدن فير، النهاي(ابن ثيب الحـديـغريه

ا2/308،و الاثر و اختبـار از اصـحاب خـرد بـراين مفهوم در اصطلاح به معاني). يتضـارب آرا

بهيرس وينظر صواب دن بيابيها در دست اتآنيجستن از نظرياريا احسن و شـتر بـهيهرچه بهتر

ات جمـع بـهيـت نظريكه رعايدر موارديجمعيك مساعيا تشريديو رفع شكو تردقتيحق

(قاضينحو جايمطلوب است، كاربرد دارد. .)4،ياسلام گاه شورا در حكومتيزاده،
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و در و»اشـور«يبـرايتـوان سـه سـاحت اصـليمـ،يكليم بنديك تقسيدر مجموع

و بهره» مشورت« و آراي ـاز تجربيريگ در نظر گرفت: ساحت اول، استفاده از مشورت يات

حيد گيو تصميات فرديگران در بيدر شئون مختلف زندگيشخصيهايريم شترياست.

زميروا » حكـام معاشـرتا«در ابواب مربـوط بـهعهيالشلئنه مشورت كه صاحب وسايات در

ا،گردآورده ن عرصه است.يدر

سيحكومتيهايريگميو تصميساحت دوم، اداره امور جامعه اسلام يره عملياست.

ايحاك9امبر اكرميپ تأيرغـم برخـوردار بـه شانياز آن است كه ويد اله ـيي ـاز نعمـت

وحيدسترس و تحكيتعليبرايبه پايم امت ش مشـورتي، با امـت خـويدعوت الهيهاهيم

و در موارديم جويو نظر آنان را در تمشيرأيكرد مـيـت امور ايا زيـنشـانيشـد. پـس از

مك سنت حاكميمشورت به عنوان و خلفـا ان خلفايدر ويمـورد توجـه قـرار داشـت اول

م7يدوم بارها از مشورت امام عل  گرفتند.يدر امر اداره حكومت بهره

و بررسيرابيدر مورد ساحت دوم نقاط فراوان آينظ؛وجود دارديبحث ا مشـورتير

آيالزامياز مسائل حكومتيالهئكردن در هر مس ازاًا لازم اسـت كـه حـاكم حتمـياست؟،

آيت مشورت دهندگان تبعياكثريرأ ميت كند؟، رأيميتواند تصـميا حاكم يبـر خـلاف

د؟يمشاوران اتخاذ نما

تعئساحت سوم طرح مس ولاييله شورا، سين ايجامعه اسلاميسايت ن سـاحت ي ـاست.

مسيزتريبه عنوان بحث انگ مئن محور در ولايله شورا سيتواند مبدأ يبـراييو مبنـاياسـيت

اييتع گين آن باشد. و گفت دامنهيها بحثيرين ساحت باعث شكل ياريبسـيوگوهـا دار

م ديبا استناد به ظـواهر تعـداديده است. برخيشوران مسلمان گرديان انديدر ينـياز متـون

م ولايتواند مبدأ مشروعيمعتقدند شورا سيت و يـيتعيبـرايو سـازوكارياسـيت ن حـاكم

 مقابـل،در.)3/386(جصاص، احكام القرآن، باشدياسيسيهايم سازيمشاركت در تصم

ايديبرخ داردينـدب، صرفاً جنبـهينيد بر امر استشاره در نصوصدين باورند كه تأكيگر بر

ه نيدر تبعيگونه الزامچيو .)9/51ان،يمجمع الب،ي(طبرسستيت از آن
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آيبررس دو. اات شوريمدلول

ايياز آنجا كه تب و خواسـتيبراسـاس اراده جمعـ انانامور مسـلمن مطلب كه ادارهين

دياكثر بيازمنـد توضـين،اسـتينـيت، مستند به منصوصـات در ادامـه،،اسـتيشـتريحات

آ ذيمدلول ميد بررسل موريات  رد:يگيقرار

شوُرىيوالَّذ() الف مرُهأَمو وأَقَاموا الصلَاةَ هِمرَبل .)38/ي(شور)نهَميبنَ استَجابوا

ب،يفه به طور كلّيشرهيآ كـه دعـوت پروردگـاريكسـان؛است مؤمنانان اوصافيدر

ميخو وسيكه دارايند، دعوتينمايش را اجابت و؛استيعيمفهوم مانند: به پا داشتن نماز

 امور بر اساس شورا. اداره

ا آياز آين و ازيپاتيه مش سيتوان فهميآن آيد كه و ات نشـان دهنـده ي ـاق وجـوب

كب چرا؛لزوم است و زشتيكه اجتناب از گناهان و برپايره داشتن نماز هـر دو از واجبـات ها

و انفاق.ن اسلام استيدياساس و افراد واجبيمصاديز گرچه داراين البته توكل ق مختلف

م نمياما،باشديو مستحب و انفـاق باشـدياش خاليتواند زندگيك مؤمن پـس.از توكل

س چنيشرهيآياقيظهور ميفه آين و وجوب است.يرساند كه ه در مقام انشاء

ا ميبا نـ،هيشود كه گرچه اصل در جملات اسمين استدلال، روشن ه انشـاء اخبار است

ن قريو حمل بر انشـاء و در توصـيولـ،نـه اسـتيازمنـد فيچـون كـلام از جانـب خداونـد

ا از آن دارد است، نشانانمؤمنيهايژگيو ا ي ـكـه و مـؤمن اسـت مـانين صـفات از لـوازم

اباشديمهاآنليتحصبه موظف قري. صـنهين اخبـار مبـدلغهيظهور، كـلام را بـه انشـاء بـه

جازادي(قاض كنديم نظ24،يگاه شـورا در حكومـت اسـلاميه، ايـ) آيـر هيـن مطلـب را در

)الَّذلَايو كراَماينَ مرُّواْ مرُّواْ بِاللَّغوِْ كه بـهياهيآم؛ينيبيم)72/(فرقان)شهْدونَ الزُّور وإِذاَ

دل،ظاهر دال بر اخبار است آنيمشـابه آنچـه ذكـر كـرديلـياما فقها بـا ليحص ـرا لازم التم،

و و لهو فتوا داده بر اساس آن،دانسته  اند. به حرمت غنا

شوُرى(به طور مسلم فراز،گريدياز سو مرُهأَمويبمَوااز اوصـاف مؤمنـ)نه ن اسـت

و در صورت نبود صفت(مشورت كردن) موصوف(ا»تيمعرف«گاهيصفت، جا مـان)يدارد
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ميدر امـور خـوانوجود ندارد؛ پس اگر مؤمنـ ا،شـورت نكننـدش  شـونديمـيمـان تهـياز

.)161،ءالفقهاي، شوريرازي(ش

د نكته ايگر در خصوص مداليقابل ذكر آيل آ» امر«ه، كابرد واژهين  واژه.ه اسـت ي ـدر

ا چرا؛افراد استيزندگيمذكور ناظر به مسائل عموم يبـه معنـين فـراز قرآنـيكه امر در

نه« ايعمـوم بلكـه همـان حـوزه،ستين»يدر برابر يين نكتـه، نظـر علامـه طباطبـا ي ـاسـت.

ذيم دن»الامرياول«يل معنيباشد كه آيتفسيياي، امر را به عنوان امور و از ة فوق بـهير كرده

مياز دو شاهديكيعنوان  كنند:ياد

ش« و آن كارهاأمنظور از آن، آن دين اان مؤمنيى است كه با ن خطـابيـن مخاطب به

دنيو و مستق اى آنانيا به غيارتباط دارد و ايـمؤ.كنـدم به آن برگشت مـىير مستقيم نكـهيد

شيمنظور از امر چن آعيوسنىأن در هـر دو بـه معنـاى»امـر«است كه كلمهليذهياست، دو

مىيدر.ى استيايامور دن ف(د:يفرما كى مهِشاوررِيود)الْأَم گرى در مدح مـردم بـايو در

شوُرىوأَ(د:يفرما تقوا مى مرُهميبمَ4/624،زانيالم،ييطباطبا()نه(.

غلَ()ب فظَا ْكنُت َلو و مَله ْنتل نَ اللَّهم رحمةٍ حولـكيفبَِما ظَ الْقلَْـبِ لاَنْفَضُّـوا مـنْ

ف مهِشاورو مَله واستَغْفرْ مْنهع فريفَاع159/ آل عمران()...الْأَم(

ا آيدر آ» عزم«وجود دارد. كاربرد واژه» عزمت«ه واژهين ه باعـث شـده اسـت تـايدر

اااز مفسريا عده آين با استناد به رأيه به لزوم تبعين ازيت نظـر بدهنـد. بعض ـي ـاكثريت از

 شرح است:نيبدن موارديا

شديهنگام« آ،كه نظر، خالصو ظاهر و بر آن قصـد كـنيپس حكم بر اغلب فرود

كنيذ آن بر خدايدر تنفو .)1/45د،يد للقرآن المجير الفري(التفس»متعال اعتماد

ميمحمد رش يعزم بر امضا،يكه پس از مشاوره در كاريپس هنگام« سد:ينويد رضا

كنيدر امضايح داده، نموديرا ترج آنچه شورا آن ريتفسـد رضـا،يرش(»آن به خدا توكل

.)4/205المنار،
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سعيبـ2ـ2ـ1 و مشاركت ياسيت

ب يك. عتيمفهوم

ب«كنـد:يمـين معنيچنيعت را به لحاظ واژه شناختيبيراغب اصفهان عـتيبـا سـلطان

ميدر مقابل خدماتيعنيكرد؛  و شـنوايكه سلطان انجام را بـه عهـدهيوييدهـد، اطاعـت

مـيـايز در معنـايـنيعلامه عسـكر.)66(راغب، مفردات،» گرفت عـتيب«د:يـگوين واژه

و عهـديپياست از جانب حاكم برايعهد ياسـت از جانـب مـردم بـراياده كردن اسـلام

غ .)1/206ن،ي، معالم المدرستي(عسكر»تير معصياطاعت از حاكم در

مدراما بيبيرسد معانياصطلاح به نظر و ؛با هم تفاوت داشته باشـنديع تا حدوديعت

ب چرا اسـتفاده» عـهيمبا«، از اشـتقاقات بـاب مفاعلـه عت در رابطه بـا حكومـتيكه در كاربرد

ازيم و نه ا مجرد آن؛باب شود و ي ـلـذا اصـطلاحاً ن كلمـه فقـط در مـورد رابطـه بـا حـاكم

م حتيفرمانده به كار و رفيپيرود بيمان رفاقت دو نميق را د؛نديگويعت گـر،يبـه عبـارت

 گر است.يطرفديك طرف برايميعت تسليب

مئقرا بين نشان و اختراعات مسلمانان نبوده، بلكه سنتّيدهد كه جيـرايعت از ابداعات

م دليبه همـ؛ان عرب بوده استيدر طا،ليـن دريدر آغـاز اسـلام كـه دو و خـزرج فـه اوس

پيموقع حج از مد و با ب9امبرينه به مكه آمدند مسيدر عقبه لهئعت كردند، برخورد آنان با

با،عتيب بويبرخورد (ك امر آشنا شد تـوانيمـيحتـ.)22/70ر نمونـه،يتفسـ،يرازيمكارم

ايمدع سايشد كه نين معنا در غرياز به گونهير ملل ل ي ـقبا،يزي ـمعمول بوده است. به طور

ميمختلف هنگام قبيكردند بـرايكه احساس ويلگـيحفـظ نظـام و دفـاع از منـافع خـود

نيمصالح خو رئيش كسياز به و فرمانده دارند، اطراف كار مناسـبنيايكه او را برايانس

ميو شا م،دانستنديسته و پس از گفتيگرد ب آمدند و ني ـوگـو و شـرايازمنـديان ط، بـايهـا

و رئيدست دادن به مي، او را به عنوان و با دست دادنيگزيس بر ريولا،دند و اويت اسـت

ميتثب (سبحانيت .)319،يحكومت اسلامي، مبانيشد.
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قيب دو.  رآنعت در

آ بيسه )...عونَ اللَّـهيبـايعونَـك إِنَّمـايباينَيإِنَّ الَّـذ( عت نازل شـده اسـت:يه درباره

رض(؛)10/(فتح يلَقَدنؤْمنِ الْمع اينَ إِذْياللَّهرةَِيبالشَّـج تَتح ونَكايـ(و)18/(فـتح)...ع

علىَيابيإِذاَ جاءك الْمؤْمنَاتيها النَّبِيأَ نَكلَاع شَيأَن 12/(ممتحنه)...ئاًيشرِْكنَْ بِاللَّه(.

اتيآيبررس سه.

آ پيب)عونَ اللَّهيبايعونَك إِنَّمايباينَيإِنَّ الَّذ(هيآيعنياولهيدر امبر را بـه منزلـه ي ـعت

ايب چنيعت با خداوند قرار داده تأين و تأكيين أَد اللَّـي(د كرده است:يد از)هِميديـه فَـوقَ .

ميآنيا بيه استفاده لـياهميخود دارايعت گرچه به خوديشود كه كن در طبـع آن،يت اسـت،

پيهم احتمال وفادار ايمان شكنيو هم احتمال بيرو به كساننيوجود دارد؛ از عـت خـوديكه بر

عظيپا بيم بشارت داده شده استو به طور ضمنيبندند، اجر پيعت كسـاني، مـان خـود را بـايكـه

ب9امبريپ و به حالت قبل از بيبشكنند .ارزش اعلام كرده استيعت برگردند،

آ بيدر ذشعت زنان مطرحيه سوم كه ل قابل استفاده است:يده است، نكات

پ بـريفرمان اله عهن) است كه نشان دهندهي(فبايبه صورت دستور9امبريخطاب به

ايب انكهيعت با زنان است؛ نه و پسنديصرفاً ايده استين عمل خوب يموارد. ندارديراديا

ب نيعت با زنان آمده، برايكه در ميمردان ب.باشديز ايلذا دلي ـعـت عقبـه اول را بـه ل كـهيـن

ا آيسفارش مطابق با بيدر حـال،اند گفته» عة النساءيب«،ه بودين نيكـه در آن ز ي ـعـت، مـردان

.شركت داشتند

د هم،دگاه اسلاميدر سيشخصيدوش مردان دارا زنان اياسيت نيمستقل هستند. اگر

چنـ عت بر زنان واجب استيب استفاد)إِذاَ جاءك الْمؤْمنَات(و از كلمهـن استيكه ظاهراً

پييتخ بين9امبرير نشود، بر و آنان را در مهـميز واجب است كه با آنان ن امـريتـر عت كند

 دخالت دهد.ين رهبرييتعيعني،ياسيس

ا وظياگر پين با9امبريفه بياست كه بـرن امريارد،يعت زنان را به طور مستقل بپذيد

نيد پيگران و واجب است9امبريز از باب اسوه بودن نت؛لازم نيدر انـدز موظـفيجه، زنان

س نياسيدر امور و حاكم بايمشاركت كنند ايز اين فرصت را برايد هـيآنان و چيجاد كنـد

ايبراـ به جز آنچه در شرع مقدس آمده استـيتيمحدود  جاد نكند.يآنان
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و همسانيبيهاژهيو كار چهار. رأيعت يآن با

اسـت كـه از رهگـذريشـه اسـلاميدر اندياسـيسياز مظاهر آشكار آزاديكيعتيب

م،امتياراده جمع و جامعه را به نمايتعامل ميان حكومت عـهي(احمـد فـؤاد، الب گذارديش

ا؛)17اهل السنه،يند مفكرع آنياز فقهايا رو، عدهنياز خليميرا عقد اهل سنّت فـهيان

و لوازم خاصين عقد با توجه به شراياند كه براساس آن طرف كردهيگذارو امت نام كـهيط

م آنيخود را به اجرا،انشان وجود دارديدر سوـ مفاد و اجـرايكه همانا اطاعت از يامت

ـ پا عتازيشر مـيطرف حاكم است و وفـادار ميمنـدتيننـد. عنصـر رضـايبيبنـد ان ي ـموجـود

بيطرف گزيگر آزادانين عقد، ).19است(همان،ينش حكام جامعه اسلاميانتخاب امت در

بيشا سيد بتوان عنصـر و قـراردادانيـمياسـيعـت بـه عنـوان قـرارداد و جامعـه دولـت

بنيژان ژاك روسو كه امروزه برخياجتماع آنيدموكراسيادياز متفكران در مباحث بـر

ب  داد: قرارسهيمقا موردصورتنيدتمركز دارند،

رأفردكهيطور همان.1 مـيدر و خواست خود عمـل و ي ـنمايدادن بر اساس اراده د

يها د، بر اساس آموزهياو به او اجبار نمايم سازيو تصميريگميدر تصميبدون آنكه كس

بينيد ني، رو ابتداديبازيعت بگيم اراده،ياز و اكراه صورت و بدون اجبار  رد.يل، رغبت

رأ چنانهم.2 رأيكه فرد و تحقيدهنده قبل از دريق م ـي ـدادن بـه مطالعـه پـردازد تـا

بينشخويگز نيش دچار اشتباه نشود، ب ي ـعت كننده عـت شـونده بـهيز موظـف اسـت دربـاره

ا بيتارن مهم از مطالعهيمطالعه بپردازد. و بـهيبـه راحتـ7يعت مردم با امـام علـيخ اسلام

م و7يحضـرت علـيمردم پـس از قتـل عثمـان بـه سـو همهيد. وقتيآيدست شـتافتند

ا بيخواستند با پذ7ند، اماميعت نمايشان بيتا سه روز از آنيرفتن د.يها استنكاف ورز عت

رأيمـومعيبـر آرايكه در نظام مبتنيطورنو بالاخره، هما.3 ت ي ـاكثري، مـلاك،

ب نياست در مديمثال، وقتيبرا؛ز توافق عموم لازم استيعت نه خواستند با حضـرتيمردم

ايعت نمايب7يعل بديهمگاناًيو ثانيعت علنيب شان فرمودند كه اولاًيند، اسـتيهيباشد.

ميخلافت را به لقايشان عطايا قطعاً،بودياگر خواست اكثر مردم نم  دند.يبخشيش
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س2 و رقابت ياسيـ قرآن

سـ1ـ2 ياسيمفهوم رقابت

ن و وجـود » Political Competition«واژهها دائرة المعارفزياگرچه در كتب لغت

ــه اصــطلاح  ــا را ب ــذكور م ــا كتــب م ــدارد، ام رهنمــون» Economic Competition«ن

سيات نظريادب،نيبنابرا؛سازنديم تياسيرقابت رقابـت«يف اصـطلاحيـعركه هدفمندانـه

و در عـوض ادبيرا به دست داده باشد، در موضع حداقل»ياسيس  كـاربردي ات ي ـقـرار دارد

س« ا وجود دارد.يدر سطح وافر»ياسيرقابت مـيبا بـاييآشـنايرسـد بـراين حال، به نظـر

س دقيذي، محورهاياسياصطلاح رقابت  است:يازمند بررسينيترقيل به صورت

سيالگوهاـ2ـ2 ياسيرقابت

سيسه الگو برايبه لحاظ نظر بـر نظـاميرقـابتيشده است: الگويمعرفياسيرقابت

سيرقابت براي، الگوياسيس سيو الگوياسينظام .ياسيرقابت در چارچوب نظام

چنيالگويژگيو س حيطهيين الگوياول آن است كه در وياسـيرقابـت آن قـدر بـاز

كليوس مـياسيسيگه ابعاد زنديع است كه س؛شـوديرا شامل اياسـيچـون رقابـت نجـايدر

بنيت خواهيتمام جنبه ت نظـاميكليجامعه، فروپاشياسيسيهاانيدارد، حاصل آن تلاطم

رژييتغ،تيو در نهاياسيس سيـر تغياسـيم و ييـو بـه دنبـال آن ر در سـاختارها، كـارگزاران

 است.يفكريادهايبن

سهياولويدوم، ارزش اساسيطبق الگو و ي ـاهم،ياسـينظـام ت دادن بـه اقتـدار اسـت

و زمانيارزش ثانو به منزلهياسيرقابتس مـيمطرح است رد كـهيـگيدر كانون توجه قرار

سيــرژييخصــلت اقتــدارگرا آنياســيم ايــرا اقتضــا نما، يهــاميــن الگــو مخــتصرژيــد.

ح ــداوم ــاقتدارگراســت كــه ت سي ــيات ــياس ــگيخــود را در پ ــا روشيري ــنشه ــاو م يه

مياقتدارگرا بـييداخلياوقات فشارهايدانند، اما گاهيانه تغين المللـيا ميـر چهـره رژ ييـ،

ميرا از اقتدار به دموكراتياسيس و بـا منتفـيك مبدل يرقـابتيشـدن فشـارها، فضـايسازد

م مجدداً  شود.يبسته
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سيدر الگو و ي ـفرض اولچند،باشديمياسيسوم كه همان رقابت در چارچوب نظام ه

س.1وجود دارد:يانيبن اياسينظام و با خواسـتيمورد نظر در و مقبول است ن الگو مشروع

سيـايقانون اساسـيمحتوا.2.كار آمده استيمردم رو ، انعكـاس خواسـتياسـين نظـام

بريمردميقلب رژييپا است كه در رژيايهاهيپا.3. اندم نقش داشتهيآن بـه نظـر كـهميـن

صح است،يو منطقييعقلامردم  جايبه طور تغيح در و آنييخود قرار دارد ها نـامطلوبر

م ا اداره.4. گردديقلمداد رژيامور كشور در ايعمـوميآرايم بـه اتكـاين ن ي ـاسـت كـه

ب سير واقعيانگر تأثيخود سياسيرقابت سياست سازيبر ها استيسيو اجرايگذار استي،

ا رژيدر سيك چنـييوم بقالز.5.م استين نيمطلـوبياسـين نظـام يروهـايدر ذهـن همـه

س هياسيجامعه و سيدر راه ابقـايگونه بن بستچيمسلم است .6. وجـود نـداردياسـينظـام

س و بـر آن توافـق كلـياسيحدود رقابت (ر.ك:يمشخص شده دريافتخـار وجـود دارد ،

مليبر نسبت نا امنيآمد .)1/77،يبا سرانه

ميبه نظر مـ و مـرزيسـوم كـه بـرايفـوق، الگـويان الگوهـا ي ـرسـد از رقابـت حـد

سييشناسد، تنها الگويم ك نظـام ي ـدر درونياسـيباشـد كـه در پرتـو آن بتـوان بـه ثبـات

اي. همچنافتيدستياسيس كهين در پرتو سيروهاينن الگوست درياسـيوفادار به نظـام و

زم ابندييمو بروز ) مجال ظهوريون قانونيسيخارج از قدرت(اپوز سنهيو يبراياسيرقابت

 گردد.يمفراهم همه

سينهادهاـ3ـ2 ياسيرقابت

ــرا سيمعمــولاً ب و هدفمنــد مــيســازمانياســيانجــام رقابــت ــه تشــكيافتــه ليتــوان ب

و انجمـن ا اجتماعـات، اصـناف و منسـجميصـورت لات بـهين تشـك ي ـهـا پرداخـت. اگــر تــر

ب،رديقدرتمندتر شكل بگ ماحزاب كوچك،يها تشكلينيرغم نقش آفربهد.يآيه وجود

س و... در رقابت اي، اهتمام اصلياسياصناف نقش احزاب در رقابتيبررس نوشتارنيما در

جاياسيس هميو تبل،يدلنيگاه آن در قرآن است. به و» حـزب«ن مفهـوم يـي در ادامه، ضمن

سيهاژهيكارو مسياسيآن، رقابت برئو م:يكنيميرسله احزاب را
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 مفهوم حزب يك.

و قسـمت كـردن گرفتـه شـدهيبه معنـا»Partir« از مصدر» party«واژه حزب رفـتن

و به دستهينظاميمعنا»Party«،ياست. در قرون وسط رفـتن بـه صـحنهيكه بـرايا داشته

د مينبرد از ويگران مجزا مـ» انـد رفتـهيمـ«شدند يد. در قـرن نـوزدهم بـرا ي ـگردياطـلاق

يهـا شـهيكـه انديشـيو طرز فكر مترادف بود؛ گرايش فكريبا گرا»Party«ها واژهدتم

ميرا به نمايا گروه اجتماعيك طبقهي (نقيش سبيگذارد آنياسـيزاده، احزاب و نقـش

.)13در جوامع امروز،

و پل رابـطيجديورد دموكراسان آن دستيبه هرحال، حزب به مفهوم نو د غرب است

من جامعهيب سيا به تعبيروديو حكومت به شمار ايـ» ابزار خوراك دهنده«، احزابيستمير

 هستند.»يابزار بازخورد«

مين كنستان در تعريس دوروژه به نقل از بنجاميمور سيـگويف حزب ياسـيد: حـزب

پينياست كه از دكتريمردمانييآ گردهم س كننديميرويكسان ،ياسـي(دوروژه، احزاب

ي، مركب از گروهـياسيس حزب:ديگويم شوران،يگر از انديديكي،» گتل«نيهمچن.)18

ب و مـياسيسك واحديافته است كه به عنوانيش سازمانياز شهروندان كم ويعمل كننـد

ر ميأبا استفاده از حق خـوديعمـوميها استيسو ابنديخواهند بر حكومت تسلطيخود

بن( سازنديرا عمل سيادهايعالم، .)344است،يعلم

ميآنچه از تعار ايآيف فوق بر ارائـه» حـزب«ازيف مشـتركيـن نكته است كه تعريد

هرينگرد  اسـت.ف كـرده ي ـتعريك از صاحب نظران، حـزب را از منظـر خاصـي ده است.

و كارويبرخ سي، عمدتاً بر اهداف و برخـ كـردهد ي ـتأكياسيژه احزاب عنصـر گـريديانـد

س د؛انـد به قدرت را برجسته سـاختهيابيدستيو مبارزه براياسيرقابت دريبـه عبـارت گـر،

ا ي ـهسـتنديا هنجـاريـه شـده اسـت، ي ـحـزب ارايكـه بـرايفيراتعـ،يكلّيك طبقه بندي

م پرسشنيا عمدتاًيف هنجاري. تعاريحيتوض د كـه احـزاب چـهندهيرا مورد بحث قرار

كابديبا و چه مييهاژهيوركنند دهيرا يحيف توضـيكـه تعـارينـد؟ در حـال تواننـد انجـام
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شايعمدتاً بر خصلت جمع و ابعاد مختلف عمل حزبـيع احزاب تأكيو يرا در محورهـايد

س،يداتوريــكاندي، معرفــيچــون كســب رأ سياســيمشــاركت فيتوصــياســيو رقابــت

داند كه بـايمياز افرادياف ادموند بارك كه حزب را مجموعهيمثال، تعريد؛ برانكنيم

و توافق بر سر برخيارهمك ويهنجـاريفـيانـد، تعرين منـافع ملـياصول به دنبال تأميهم

مينورمات ايـز؛باشديو رويـن تعري ـرا در د ي ـتأكيتوافـق اعضـا بـر اصـول حزبـيف عمـدتاً

م  رد.يگيصورت

 مفهوم حزب در قرآن دو.

كر» حزب«كلمه و در دوازده مـوريدر قرآن د بـهم در هشت مورد بـه صـورت مفـرد

والَّـذيومن(ات:يآ گر به كار رفته است. از آن جمله استيد صور َـولهسرو لَّ اللَّـهنَيتَـو

) طَانِ هـم الخَْاسـروُنيأَلَـا إِنَّ حـزْب الشَّـ()56/(مائـده)ءامنوُاْ فَإِنَّ حزْب اللَّه هم الْغلبون

بِما لَد()19/(مجادله فرَحِونَهِيكُلُّ حزْبٍ 32/(روم)م(.

د» حزب«بدون شك، و متـون نينـوي، بـه معنـاينـيدر اصطلاح قرآن درين آن سـت.

و معمـولاً» انصـار«و» جماعـت«مثـليلغـويعانماز موارد،ياريبس يدر معنـا مـراد اسـت

 لشكر) كاربرد داشته است.يبه معنا(ينظام

س سه. مسياسيقرآن، رقابت بله تحزّئو

س بدون سيدر سطح جامعهياسيشك، وجود رقابت پـي، در قـرآن كـرياسيا نظام شيم

طبينيب ايعيشده است. نين مسـئله، راهكارهـا ي ـاست كه با در نظر داشتن باي ـلازم هيـد ارايـز

ا آيشده باشد. درباره اينكه آيا و راهكارهـاين برداشت از ه شـده ي ـارايات قرآن درست است

ديو هدفمنديدها سازمانيمورد نظر است خروج از رقابتيز براين يمتفـاوتيها دگاهيآن،

ميوجود دارد. در قرآن كر منَ المْؤمْن(م:يخوانيم طاَئفتَاَنِ بيوإنِ فأَصَلحوا إنَِّمانهَماينَ اقتْتَلَوُا

واْ بحلَفأَص إخِوْةٌ أخَوَيالمْؤمْنوُنَ واتَّقوُاْ اللَّهينَ ُونكممْترُح ُلَّكمَ10ـ9(حجرات/)لع.(

ا سليآم بودن، رقابتي، جمعاتيآنيطبق و ظهور اختلاف حتيز بودن و ويقه  مناقشه

و هيم توصـيقـرآن كـر،ن اسـاسيبـرهم اسـت.ياسيسيزندگيعموميهايژگيمنازعه، از
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دريم س كند كه اصلاح نيامر عيجمعيز وجهياست و در اصـلاحن حال كه مـلاكيدارد

بـه عـرفين اصـلاح را در هـر زمـانيتضـميكند، راهكارهايميخداوند معرفعتيرا شر

 مؤمنان واگذاشته است.يعقلا

و پياستخداميهايژگياز آنجا كه انسان با و كسـب منـافعيتمامت خواهيخود در

و از طرف دليابيدست،ياست پذيت منابع برايل محدوديبه منافع به درينريهمه امكان سـت،

تعيطور جه، همانينت نيتحقين چارچوب نظرييكه در م، بـه صـورتيز بدان اشاره داشـتيق

م» عدالت«يپايرياجتناب ناپذ ميبه س چراكه؛ديآيان ازيرا ناشـياسياصل عدالت، فعل

م و قدرت انسان راياراده و همو و بد زنـدگئمس داند مـياسـيسيول خوب شناسـديخـود

م و آثـاريدر برابـر تمـام نتـاستيبايكه و در برابـر خداونـدين زنـدگيـاج مؤاخـذه شـده

 پاسخگو باشد. 

كريا علاوه بر گينكه قرآن سيريم شكل پـياسـيرقابت بيرا در جامعـه كـردهينـيش

نيموارد به تشوياست، در برخ آ از جمله؛ز پرداخته استيق رقابت وسارعِواْ إِلىَ(:اتيدر

رةٍَ مغْفـم  تَّقلْمل تـدُأع ضَالأر و ـموتا السرضُْـهع جنَّـةٍ و كُمبر )133/(آل عمـران)نين

مرجِْعكُم جميفَاستَبِقوُاْ الخَْ( إِلَى اللَّه فَيرت فيعاً كنُتُم بِما تخَتْلَفوُنينبَئُكُم 48/(مائده)ه(.

اات فوق بر رقابتو تكاپو دلاليآيفحوا و ن بـدان معناسـت كـه انجـام رقابـتازيت دارد

پذيد ايا رفتهيدگاه قرآن امر اياست مشروط به ن رقابت اگرچـهينكه مثبتو سازنده باشد. جواز

نتينياسيجواز رقابتس به منزله و كارهـايستو در (تحـزب) بـرايجـه سـاز آنيلازم را انجـام

اينميمعرف رعنيكند، با ميو در چـارچوب تعـالياسـلامت مصالح جامعـهياحال اگر احزاب با

بگيو شروط شرعينيد بيكه مصالح وجوديرند به قسمي، شكل شان نباشـد،ش از مفسدهيآنها

ا انيدر ـ احزاب با توجه به و مثبـتياسـيرقابـتسينكه از توان سـازمان دهـيصورت سـازنده

م و طريبرخوردارند نيو اعمـال كـارگزاران حكـومتق نظارت بـر امـر حكومـتيتوانند از زيـو

 هـا كمـك دولـتياسـيسيت از رفتارهـا ي ـكه به ثبـاتو حماياياسيسيرفتارهايده سازمان

مينما ـ پذيند گيتوان گفت رقابت آنها و شكل  آنها مشروع است.يريرفتن
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آ افزون آيبر ديات فوق كهينيگريات نآن طبـقز وجود دارد تـوان توجـهيز م ـي ـهـا

نتياسـيرقابتسين را نسبت به آزادقرآ آنيلازم بـرايجـه نهادهـايو در مـوردرا انجـام

 قرار داد.يبررس

قي ـاسـاس بر از آنجـا كـه براسـاس ». مقدمـه واجـب، واجـب اسـت«،ياعـده فقهـك

نه،يحات قرآنيتصر و ميامر به معروف انجـاميكـه بـرايباشد، مقـدماتياز منكر واجب

نيا و بازدارنـده،يز واجب خواهد بود. احـزاب بـه عنـوان ابـزار نظـارتين واجب لازم است

نهيبرا و نت؛از منكر لازم استيانجام امر به معروف نيتشـك،جهيدر ز لازم خواهـديـل آن

يآزاديبا بررس،»حلال ام حرام؟هياسيالاحزاب الس«عنوانبايا مقالهدر محمد عمارهبود.

س بهيو تشكياسيرقابت ميلازم براياز نهادهايكيعنوانل حزب د:يگويانجام آن

بـه دسـتياسـلاميدر كشورهايدر مقابل استعمار غربيتفكر اسلامياياحيعلما«

اليتشك درين افغـانيجمـال الـدديسـد از غرب نبوده اسـت.ين عمل آنها تقليحزب زدند.

(الحـزب الـوطنيقرن نوزدهم، حـزب ملـ دهه هفتاد ويآزاد  عـروةت ي ـسـپس جمع الحـر)

پايداد. كواكبليرا تشكيالوثق اميان آن قرن، به عنوان مؤسس جمعيدر شـناختهيالقـرت

مي، تشكيگريدر دفاع از تفكر سلفيفور مباركد.ش اويل حزب را حرام دانـد. اسـتدلال

هنيا نياست كه تفرقه به ميچ وجه در اسلام مقبول نهاختلاف، نه در فروع:ديگويست. او

ن و خداونديدر اصول، رحمت نه ست سيحق(»كرده استيما را از تنازع ،ياسـيقت، علـوم

ش .)3سال اول،

م بايمحمد عماره سپس به رد استدلال فوق و ماننـديات قرآنـيـآتمسـك بـه پردازد

لتَعارفوُا( س)ْوجعلنْكُم شُعوباً وقَبĤئلَ مـيـدياياحيره علمايو حـزبد كـه كنـين، اثبـات

م.استيضروري، امريجامعه اسلاميبرا  سد:ينويهمو

م« آ»ةام«ديگويمحمد عبده كه نياست، آن را چنـ»ةجماع«اخصازيات قرآنيدر

ميتعر ايبـيكه رابطه همبسـتگيكند: افراديف و رايـن آنهـا برقـرار اسـت ن ارتبـاط آنهـا

مييهمانند اعضا سقت،يحق(»گردانديك بدن متحد شياسيعلوم .)3، سال اول،



و علم/ 148 و زمستان11سال ششم، شماره، قرآن ش 1391، پاييز

ايگويميو ،نيبنـابرا؛ن صـادق اسـتينـويف، بر حزب بـه معنـاين تعريد، در واقع

م،در واقع محمد عمارهاند. ون هم به حزب اعتقاد داشتهيسلف اياستدلال ن ي ـكنـد كـه طبـق

آ»ةام«فيتعر شريدر  ـولتَْكنُ مـنكُم أُمـةٌ(فهيه أْمروُنَ بـالْمعروُفيـورِيـدعونَ إِلَـى الخَْ ي

ونيوحْفلالْم مه كلئُنكرَِ وأونِ الْمع و) 104/(آل عمران)نهْونَ حـزب منطبـقيهايژگيبر

ا نميتعدد ملل، شرااين اساس، با وحدت امتياست. بر و احزاب، مخدوش .شوديع

س3 و نظارت ياسيـ قرآن

 مفهوم نظارتـ1ـ3

چينگر«يبه معنيدر فارسيواژه شناختنظارت به لحاظ بـا تأمـل، چشـميزي ـستن در

فيب انداختن، حكومت كردن و وياريشان،يايصله دادن دعاوين مردم و مدد كـردن دادن

ن و بهيكمك كردن د«يمعناز رويده، فكـر، انديچشم، بصر، ه، دقـت، تأمـل، ي ـشـه، تفكـر،

خ ويتدبر، ، نظـارتياز نظـر اصـطلاحو، لغـت نامـه)(دهخـدا باشـديم» اعتراض ال، وهم

بايتيفعال پ ها، مطلوب دها را با هستياست كه و ها را با عملكردهـاينيبشيها را با موجودها

ميمقا نتيسه و ايكند بـيا تمـا ي ـاز تشـابهير روشنيتصو،سهين مقايجه ايز ازيـن ن دو گـروه

مديكه در اخت استعوامل ميار از نظـارتيگونـاگونيهـافي. تعررديگيران سازمان قرار

ايدر علوم مختلف شده كه در همه آنها  و آن نكـه نظـارتيك نقطه اشـتراك وجـود دارد

بيمقا«:عبارت است از بايسه و آنچه ازيدلاور(»د باشدين آنچه هست ، نظـارت بـر قـدرت

.)105دگاه قرآن،يد

س و كنتـريمختلف برايو حقوق راهكارهاياسيدر علوم ينـيبشيل قـدرت پ ـمهـار

و وسان، رسانهيو عمل بر اساس قوانييشده است. قانون گرا ، احـزابيل ارتبـاط جمعـيها

و ... از مهمي، تفكياسيس و مكانيترك قوا مـيهازمين ابزارها نـد.يآيكنترل قدرت به شمار

رخوردارند.بيمتعدد نظارتياز نهادها،ير استبداديغيحكومتيها باً تمام نظاميامروزه تقر

سيمتناسب با نظام اجتماع،ك جامعهينظارت در  مياسيـ و قالب متعـدديآن، يتواند شكل

پيو عادين اساسيرد كه معمولاً در قوانيرا به خود بگ  است. شدهينيبشيكشورها
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جاـ2ـ3 و  گاه آن در اسلاميضرورت نظارت

س نظارت دوياديبنيها از مؤلفه،ياسيدر حوزه علوم شـود كـه بـهيميلت مدرن تلقّن

و جلوگ هدف محدود كردن قدرت و سوء اسـتفاده از قـدرت، مـورديريحاكمان از فساد

سيتوجه اند هيا معاصر قرار گرفته است؛ مقولهياسيشمندان يهـاچ گـاه در حكومـتيكه

بـ است نداشتهيگاهيجاو مطلق العنان،ياستبداد يراو در عصر حاضر به عنوان ابزار مـؤثّر

مياشناخته شده است.ياسيستيريمهار قدرت در مد توان بـه نظـارت پرداخـتينكه چگونه

س و رفتار ديحاكمان نظارت نمود، در ادبياسيو بر اعمال وجـوديا مسـلمانان آمـوزهينـيات

م اين عمل را توضيايتوان چگونگيدارد كه بر اساس آن سيـح داد. دياسـين آمـوزه ،ينـيـ

نهامر«آموزه و مياست كه در ادامه به بررس» از منكريبه معروف :ميپردازيآن

نهـ1ـ2ـ3 و  از منكريامر به معروف

و مفهوم يك.  معنا

و نه بايامر به معروف و نبادياز منكر مجموعه كهييدهايها ك فـرد مسـلمان ي ـاست

و نسبت به انجام ايد احساس مسئوليباا ترك نمودن آن،يدادن انيت بكند. باي ـكـه ويـن دها

دقينبا ويچ قاًيدها چ،ا به عبارت بهتريست توان به عنوان معروف امـر كـرديمييهازيبه چه

چ مييزهايو از چه نهيبه عنوان منكر واوجود ندارد. مفسـرينمود، توافق نظر كلّيتوان ن

د يهـا ام اشـارهه معتقـد اسـت تم ـي ـاند. ابوالعاله كردهيارايمختلفيها دگاهيصاحب نظران،

بهيقرآن و همانا،»از منكرينه«و» امر به معروف«مربوط دعوت مردم از شـرك بـه اسـلام

شـ بازداشتن از پرستش بت و مـياطيها (ين ا.)14/347،يطبـر باشـد دي ـدر كنـار ،دگاهيـن

د ميوجود دارد كه ترجيگرينگرش ايح وظي ـدهد وياهيفـه را تنهـا توصـين مـان بـه خـدا

ايمعرفاش رسول بـه،مانيبار در آثار مقاتـل بـن سـلني، نخستن نگرش، به طور قاطعيكند.

معيو آ» وجوب«واژهيناژه در بيدر ايات قرآن » امر به معـروف«ن كتابيان شده است. در

آ و 112آل عمران، 110اتيبا توجه به ا17توبه، (توحييكتـايمان بـهيلقمان، و ي ـخـدا د)

مينهيابه معن» از منكرينه« عياز شرك و 114يهـاهيـآدرن حاليباشد؛ در آل عمـران

پ» امر به معروف«،توبه 71 ايو تأكيروياشاره به پيد ويمان به بياشاره بـه تكـذ» منكر«امبر

م (كوياو نهدباشد و .)62،يشه اسلامياز منكر در انديك، امر به معروف
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آياهل سنّت، در تفساناز مفسريكي،يطبر م 112هير » امر بـه معـروف«سد:ينويتوبه

پ و و امبرش بـه آن امـر كـرده ي ـتمام آنچه خـدا آن» از منكـرينهـ«انـد آن تمـام بـاز چـه از

م داشته (طبريگياند، در بر .)14/506، همان،يرد

خمانمعاصراز و نهـيبا تلق،;يني، امام از منكـر بـه عنـوان اصـليامـر بـه معـروف

معياسيسـينظارت ديها را شامل تشـك روف، ازين، پاسـداري، دفـاع از فلسـطينـيل مجـامع

ويامــور بـراي، تصـديو اسـتقلال طلبـيخـواهيعـدالت، آزاد رفـع سـتم، ارشـاد دولــت

و همچنيم مسئولان و كشف حجاب، مخالفت بـا احكـام اسـلام، مانانن از كشتار مسليداند

پ مسلط كردن اجانب بر مردم، و سب به و ... بـه عنـوان9رامبياهانت ، اجحـاف بـه مـردم

ميمنكر (ياد نهكنند و ديامر به معروف خمياز منكر از .)122ـ77،ينيدگاه امام

اتيآيبررس دو.

آيقرآن كر نهيپهيم در هفت و ازيرامون امر به معروف از منكـر سـخن گفتـه اسـت؛

آ أُمةٌ(:فهيشـراتيجمله در نكُمم ويإِلَى الخَْدعونَيولتَْكنُ ويـرِ روُفعـالْمروُنَ بنَيأْمـوْنه

أوَل()؛ 104(آل عمـران/)...عنِ الْمنكرَِ مضَـهعب نَاتؤْمالْمو  ـاء بعـضٍيـوالْمؤْمنوُنَ أْمروُنَ ي

و روُفعنْكرَِيبِالْمنِ الْمع ).71(توبه/)...نهْونَ

ا با آيتوجه به دين ميات، اافسردگاه ، تمـام»مـنكم«در» مـن« نكـه كلمـهين نسـبت بـه

نهيمؤمنان را مكلف به انجام وظ و ميفه امر به معروف از آنهـايا فقط بعضيكندياز منكر

عقيكي،ار متفاوت است. زجاجيرا، بس كـهـ» از شمايگروه«كه ده داردياز لغت شناسان،

آ ايو باشد.يم» كلكّم«يعني»شما همه«يبه معناـه آمده استيدر ن اسـتدلال، امـر بـهيبا

و نه عيمعروف و برايمينياز منكر را واجب آيد نظر خـوييتأيداند فَـاجتنَبواْ(هيـش بـه

منَ الْأوَثنِ سمـ30/(حج)الرِّج و ايـگوي) استناد نمـوده نيـد: فرمـان يسـت كـه بـه جـاين

ميام.ياجتناب از همه بتان از چند بت اجتناب كن شـاان مفسرين نظر در نين يز طرفـداران ي ـعه

ش،مثالي؛ برادارد ايخ طوسيمرحوم نهيبا اعتقاد به و از منكر واجـبينكه امر به معروف

دينيع مياست، پس از طرح و استدلال زجاج و نهـ:ديگويدگاه از منكـريامر به معروف

ع .)2/550ان،يالتب،يطوساست(ينيواجب
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و اند، نظر مقابلدر اياغلب مفسران امـر بـه ضـهين اسـت كـه فر ي ـشمندان مسـلمان بـر

و نه ميياز منكر، واجب كفايمعروف ،ين رازي، فخرالديان اهل سنت زمخشرياست. در

بيقرطب ديچنو ...يضاوي، م دارنديدگاهين شيو در نيعيان شيان مفيز سـيـخ ،يد مرتضـيد،

و ...يابن ادر ديارويپس كو( هستنددگاهين .)441ك، همان،در.ك:

نهيايبراييه واجب كفايطرفداران نظر و از منكر بر همهين پرسش كه اگر معروف

ن دواجب استيست پس بر چه كسانيواجب يانـد. بررسـه كـرده ي ـارايمتفاوتيها دگاهي،

د41هيآيرهايتفس پيها دگاهيسوره حج، بازگو كننده رامون شناخت عاملان امـريموجود

نهبه  و ميمعروف ذياز منكر ايباشد. آيل افـراد همـه:انـد گفتـهير واحـدينظياه، عدهين

ايجامعه وظ وظيايفايفه دارند كه به اصـحابيمثل طبريبرخ.)56(همان، فه بپردازندين

نه9امبريپ و (يرا موظف به انجام امر به معروف /14،اني ـالب جامع،يطبراز منكر دانسته

و عـدهين رازيگر هماننـد فخرالـديديو بعض)506 ويهـم مثـل قرطبـيا مهـاجران خلفـا

ايوال وظيان را مأمور به مين (يفه  بـهن عدهيا.)12/73الجامع لاحكام القرآن،،يقرطبدانند

سعيهان دامنهييرغم تع اينميفوق، وظيكنند اين و مشـخص ي ـفـه را بـر ن اسـاس محـدود

سايها بر گروه ند؛ بلكه معتقدند علاوهينما نيفوق، و با تحقق شراير مردم طيز عندالضروره

ايم وظيتوانند به انجام  فه اقدام كنند.ين

نه سوم. و  از منكر با نظارتيرابطه امر به معروف

آ گر مـورديكـدييبـه عنـوان ولـانقرار گرفت، مؤمنيكه مورد بررسياتيبا توجه به

و  ويتر از مهميكيخطاب قرار گرفته و نهـ،ف آنانيظان از منكـر دانسـتهيامر به معـروف

و به هر فرد مسلمان گوش نه شده است و ياز منكـر، ناشـيزد شده است كه امر به معروف

ايت اجتماعياز مسئول و ايت براين مسئوليآنان است ميآنان حق نظارت رايـز؛دينمايجاد

و ،بر حق متناسب با خـوديمبتنيماعت اجتيبه عنوان مسئولمنكرازينه اگر امر به معروف

و مســئولييبــود، شــرف صــدور نمــيحــق نظــارت نمــيعنــي ت مــلازميافــت، چراكــه حــق

دريعمـومت دخالـت در حـوزهيصلاحياسلام گرند. اگر مردم در جامعهيكدي و تصـرف
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س چنياسيمقدرات وظيرا نداشتند، هرگز مكلف به اينميريخطفهين گـريدن حقِيشدند.

و مسئوليجامعه است كه تكلياعضا و نهـيف ويا نص ـي ـاز منكـريت امـر بـه معـروف حت

مايرخواهيخ  نهاده است. را بر دوش

وظياگر مسلمان باي،حتينصفهيبه بيدرنظارت نصيوه گر مؤمنان نظـارتاي،حتيژه

و زمامرب د،داران عمل نكند، در واقع رهبران يگـر اعضـايعلاوه بر تـرك واجـب، حقـوق

ز مـيجامعه را و آنان راير پا نهاده است  تواننـد از او بازخواسـت كننـد كـه چـرا حـق آنهـا

و به وظ امـت، تحـت نظـارت همـهيعموم خود عمل نكرده است. حوزهفهيمراعات نكرده

نهياسلام و و كاركرد مهم امر به معروف و اصلاح جامعه است.ياست  از منكر، سلامت

نهيرايهاه در برداشتمتأسفانه معمولاً آنچ و از منكـر بـه چشـميج از امر به معروف

بيآيم پياو پارهياحكام عباد كردن آن در حوزهيشتر تك بعديد، ش پا افتادهياز مسائل

ديست. در حالاياجتماع نهيكه از و ن ابـزاريتـر از منكـر مهـميدگاه قرآن امر به معروف

و رفتارهينظارت مياجتماعيابر كاركرد حكومت يد تا ضـمن پاسـداريآيمردم به شمار

و هنجارها از ارزش رسينيديها شايدن افرادي، از به قدرت ويسـتگيكه و يهـايژگـيهـا

ن ويريست، جلوگيلازم برخوردار گزيشود نش او بازهم فرصت بازخواسـتيا در صورت

سواويبركارهايو نظارت مردم  شهروندان وجود داشته باشد.ياز

نهيهاوهيش چهارم. و  از منكريامر به معروف

و كارگزاران حكـومتيبرا اياعمال نظارت بر حاكمان خطيوظيفـايو ر امـر بـه ي ـفـه

و نه ميتر شمارش شده است. از مهميگوناگونيها از منكر، روشيمعروف تـوانين آنها

و تشكلاصناف، احزا ها،ل انجمني، تشكياو رسانهيمطبوعاتيهاتيبه فعال ياسـيسيهاب

و كارو آن مـورد بحـثينظارتيهاژهياشاره كرد. از آنجا كه در مباحث مربوط به احزاب

ا،قرار گرفت بـر امـرياو رسانهيمطبوعاتيهاتيفعاليكاركردهاينجا صرفاً به بررسيدر

س م.يپردازيميو همگانياسينظارت
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پ طور همان ايكه ميعنوان نهادبهي، جامعه مدنگذشتنيش از ان حكومـت ي ـواسط

طريخويهاژهيو مردم، كارو و فعال رسـانهيريق به كـارگيش را از يمطبوعـاتيهـاتي ـهـا

ايمياتيعمل دنيسازد. ويكنـونيايـن بدان معناست كه اگـر مـردم بخواهنـد در بـر دولـت

و تصمتيفعال ايد، ناگزيآن نظارت نمايهايريگميها بگن ابزارهـايـر است تا از رد. ي ـبهـره

جايا و نحوه رسانه گاهينكه پيبـرايمطبوعاتيهاتيفعال ها شـگاه قـرآنينظـارت كـردن در

ايست، پاسخ روشنيچ ن بـه شـمارينـويارتبـاطين ابزارهـا، ابزارهـا ي ـوجود نـدارد؛ چراكـه

ايم ويم بـراين حال، قـرآن كـريروند، با و ي ـاعمـال نظـارت ا اعتـراض نسـبت بـه حاكمـان

پد زمام مياران، بيذيكند تا محورهايشنهاد گيانيل در  رد:يا نگارش اعتراضات، مد نظر قرار

بـ1 ملا«انياعتراضات با و كر»مينرم بيانجام شود. قرآن ان دسـتور خداونـد بـهيـم بـا

ملا«انيبيريت به كارگيو هارون، اهميموس و مـ»مينرم  اذْهبـĤ إِلَـى( سـازد:يرا آشـكار

لَّ؛ إِنَّه طَغىَفرعْونَ قوَلًا َله أوَيناً لَّعلَّهيفَقوُلَا .)44و43/(طه) خْشىَيتَذَكَّرُ

لحـنيعنـي؛ان شـود كـه معتـرض، مخاطـب را از خـود بدانـديـبياعتراض در حالـ2

ايا اعتراض به گونه پديباشد كه در مخاطب آين احساس گويد ازيد كـه نـده سـخن، او را

نمش دانستهيخو نيو آنچه را بر خود ويالهـيايده است. در گفتار انبيز نپسنديپسندد بر او

پ و ديشوايامامان اين، به روشنيان 7حضـرت لقمـان.ن روش مشـهود اسـت ي ـاستفاده از

ميالهيها آنجا كه فرزندش را به ارزش مـيتوجه و او را از منكرات برحذر ازيدهد دارد،

و تعب م»يابنيـ«ريلفظ عزيعنـا بـه د ي ـپسـركم، فرزنـدم، و و... اسـتفاده كـرده اسـت گـريزم

ايدر برخورد با مردم نمـيامبران الهيپ كنيمـردم چنـيگفتنـد و چنـان ريـد، بلكـه از تعبيـن

ايايعني» اقومي« ميمردم من،  كردند.يقوم من، استفاده

و اندرز باشد؛ چراكه گفتـار پنـدآميـ اعتراض به نحو3 و روحيدر بردارنده پند ز در جـان

م ايمخاطب نفوذ شيكند. ب انسانيوه كه با فطرت الهين نيها سازگار است، در ز مـورد ي ـان قـرآن

إلِىَ(توجه قرار گرفته است: عبِ اديسـىى هبِـالَّت مْلهجـدو والمْوعظَـةِ الحْسـنةَِ باِلحْكمْةِ كبر لِ

و«)؛ 125(نحل/)أحَسنُ نبا حكمت كنياندرز (مردم را) به راه پروردگارت دعوت ».كو
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نهكردنا تركيدادن آثار انجام پنجم. و  از منكريامر به معروف

و انجام و نه ـدادناعمال نظارت نيامـر بـه معـروف و آن، نمـودنز تـرك ي ـاز منكـر

و عواقبيپ پيامدها ايرا در و منفيدارد. ب ي ـترتنيد؛ ب ـشوديمين عواقب شامل آثار مثبت

ا وظيايفايكه اگر به و حكومت به كاستين پـيخـويهايفه اهتمام شود، مردم، جامعه يش

و با رفع كاستيم ميها، به بالندگيبرند و در صـورتييو رشد دست ايابنـد فري ـكـه  ضـهين

و حكومت به بلا و گرفتاريمهم به انجام نرسد، جامعه مييهايا ايدچار ن آثـار كـهيشوند.

د در ن قرار است:يبد به آنها اشاره شدهينيمنابع

نهدادن آثار انجام)الف و  از منكريامر به معروف

نهين كاركردهايتر از مهميكيـ1 و ايامر به معروف زمياز منكر، نـه مخالفـتيجـاد

و زورمداران است. اگر در  و حكومت اسـلاميبا ستمگران في، حـاكم از وظـايك جامعه

نميخو زش عدول و با و ستمگرير پا گذاشتن قوانيود و عدالت، به ظلم دريروين آورد؛

نههيكه روحيصورت و باشـد، مـردم بـدون از منكر در جامعه وجود داشـتهيامر به معروف

و نسبت به رفتار حاكمـان بـه اعتـراض بـر م ـ طبيخيشك ساكت نخواهند نشست يعـيزنـد.

و تداوم آن سرانجام بـ نتاست اعتراض مردم و در تصـميجـه خواهـد رسـيه يهـايريـگميد

بؤمياسيس اعتـراض گـوش دهنـد،يب كه اگر حاكمان به ندايترتنيدثر واقع خواهد شد،

ميبه اصلاح رفتار خو غ،پردازنديش ايدر بـرون رفـت از وضـعيمـردم بـرا،صـورتنيـر

د پيگريموجود، راه و برايرا در نظييتغيش خواهند گرفت سار اياسيم ت ي ـجـاد حاكميو

د تلاش خواهند نمود.يجد

دـ2 و كاركردهاياز نهيگر آثار و ويت اعتقـاد ي ـامننيتأماز منكر،يامر به معروف

پياجتماع و ترقـيو غ شـده، از ضـد ي ـهـا تبل كـه ارزشيا جامعـه اسـت. در جامعـهيشرفت

و منكـر بـه مـردم شناسـانده شـود،يها پره ارزش و معروف ويقـادت اعتي ـامن«كيـز شود

م»ياجتماع ويح اسـلاميصـحيهاشهيشود كه در پرتو انديحاصل ، از دسـتبرد انحرافـات

و محفوظيكژ جريمها مصون و به مردم مئماند بهيدهد كه با خود باوريت لازم، نسبت

و عملكرد حاكمان اهتمام داشته  باشند. نظارت بر حكومت
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نه نمودن آثار ترك)ب و  منكرازيامر به معروف

ميمفاسد احتمالانان نسبت به مسلميياعتنايبـ1 بـيصاحبان قدرت، سبب ه شـود كـه

خيتدر و حكومت نفـوذ كنـد، كـم كـم اشـخاصيها انت در همه ارگانيج فساد، انحراف

و خدمت كنـار گذاشـتهيو اجتمـاعياسـيسيهاتيگذار از مسئول دلسوز، مخلص، فداكار

و افراد شرور، فرصت طلب، دن شوند خيمقام پرست، و كار بر مردم مسلط شوند انتيا طلب

.)47،422نهج البلاغه، نامه(ر.ك: 

و نهـيتر از خطرناكـ2 ويف، نـابودياز منكـر، تضـعين آثار ترك امـر بـه معـروف

دياسلاميها ارزشيدگرگون و و ارزش م ـي ـاست. آنچه را مكتـب درين خـوب شـمرد،

نهيا جامعه و مـيكه امر به معروف و زشت به حساب ويـآياز منكر را كنار بگذارد، بد د

و زشتيقبا،برعكس و ارزش تلقهايح  شود.يميخوب

تغيا زميين يهـايمتناسـب بـا ناهنجـاريفرهنگينفوذ باورهايهانهير نگرش، به مرور

م و در نهايحاكم شده را فراهم ياسـلاميرون از مرزهـايبينه تهاجم فرهنگيزم،تيآورد

و آموزهيدر حال،كنديميا بستر سازر بـه انانل مسـلم ي ـآن به شـدت از تمايها كه قرآن

مـيپرهياسلاميهار با ارزشيمغايها ارزش مـيز و ءامنُـواْيهـا الَّـذيأَي(د: ي ـفرمايدهـد نَ

ذوُاْ الَّذيلَاتتََّخد منَ الَّذينَ اتَّخَذوُاْ أوُتُينَكُم هزوُاً ولَعباً أوَلنَ الْكُفَّـارو كُملَقب من تبـواْ الْك  Ĥء ي

نؤْمم كنُتُم ا«؛)57(مائـده/)نَيواتَّقوُاْ اللَّه إِن ازيـا مـان آوردهياى كسـانى كـه (افـرادى) د!

ديكسانى كه پـ ريـش از شـما بـه آنـان كتـاب داده شـده، كـه و بـازىين شـما را بـه شـخند

و كافران را، دوس گرفته مگاند، [خود] و اگر مؤمنيريتان [عـذابيد؛ [خودتان را] از ] خـداد،

.»ديحفظ كن

 نتيجه

مـياسيسيم آزادياگرچه مفاه رسـد در تمـام آنهـا سـه عنصـريمتعدد است، به نظـر

و غاY)، مانع(Xعامل( وZت(ي) و مـانع را دولـت ) مشترك باشد كه اگر ما انسان را عامـل

ديهدف را برقرار و دريبـه كمـال انسـان بـدانيابيستنظم عادلانه يآزاد،صـورتنيـام،
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و ممانعت دولت«به مفهومياسيس ياسـيسيهـاا تشكليها در برابر اشخاص فقدان دخالت

ا» خـاصياسـيسيدر جامعه بـه منظـور انجـام رفتارهـا يف از آزاديـن تعري ـخواهـد بـود.

آنياسـيسيهـا انسان، در انجـام رفتـاريزان آزاديمي، به خوبياسيس را آشـكارو اهـداف

ميم و به نظر دريسازد افـراد بـه طـورياسـيسيتوان گفـت آزاديميك جمع بنديرسد

ميايكل با.1رد:يگين رفتارها را در بر ايانسان دريد از ن امكان برخوردار باشد كـه بتوانـد

ن و و زمامداران گيتصميندهايز در فرايانتخاب حاكمان نيهمچن.2؛ديمشاركت نمايريم

ويد بتواند برايانسان با و امكان مشاركت خود به رقابت بپردازد بالاخره بـه.3نوع انتخاب

ديريمنظور جلوگ و و به خطر افتادن منافع خود نياز فساد و ز عـزل حاكمـان، حـق ي ـگـران

و پاسخ خواه  داشته باشد.ينظارت

مـيك از رفتارهـايهر ا طلبـديفـوق، سـازوكار خـاص خـودش را ن ي ـ. اگـر چنانچـه

كرييسازوكارها مورد تأ گيد قرآن ميم قرار دياسيسيآزاد:توان گفتيرد دگاه قرآنياز

و مقبول اسـتيپذيامر غ،رفته اي ـدر بانيـر و آزاد:د گفـت ي ـصـورت بـاياسـيسيقـرآن

بديگر نسبتيكدي  قـرار دادهيرا مورد بررسيايم قرآنيمفاه،نوشتارنيان منظور،يندارند.

م و تفسياست كه به نظر آنيرسد فهم ار رسـاند كـه باتوجـه بـهيمـه را به اثباتين فرضيها

دياسيسيقرآن، آزادينوع انسان شناس ايدگاه قـرآن پذ ي ـاز مين مفـاه ي ـرفتـه شـده اسـت.

 عبارتند از:

ازيا شورا: وأَقَاموا الصلَاةَيوالَّذ(ن مفهوم كه هِمرَبل نهَميـبوأَمرُهم شُـورىنَ استَجابوا

مقنَْاهزر ف(و)نفقوُنَيومما مهِشَاوررِيوا،قابل استفاده است)الأم ن امـر دلالـت دارديبر

و اراده اكثر مردم دارا بايكه خواسته و مـوردياسـيسيهايسازميد در تصمياعتبار است

گ ا؛رديتوجه قرار نت؛نمـاز بـه كـار رفتـه اسـتييبرپـان مفهـوم در كنـار ي ـچراكه ،جـهيدر

اييگونه كـه برپـا همان ويجمعـ اسـاس اراده بـر انانامـور مسـلم دارهنمـاز واجـب اسـت،

در» امـر«عـلاوه واژه بـه واجب است.زينابد،ييميت كه در قالب شورا تجليخواست اكثر

ميآ دنيبه معن ورد بحثات  است.يو حكومتييايامور



و آزادي سياسي  157/ قرآن

درخداو عت:يب آ ند بهيسه ميعتياز و عهدياد وينـيكـه اولاً طرفيكند، عقد اسـت

ميت طرفيبا فراهم شدن رضااًيثان بين منعقد ايگردد. كار برد اسـتين معن ـي ـعت در قرآن به

سيت مردم در اعمال حاكميكه رضا ت بخش است.يو مشروعيشرط اساسياسيت حاكمان

خ آايبراساس تعدادر:يسبقت در امور كريز وظ،ميات قرآن فـه دارديانسان مسـلمان

د خيكه نسبت به پيگران در انجام امور ارديگيشير سين امر رقابت نمايو بر ياسـيد. رقابت

ديز اگر به منظور تمشين شريت امور مردم، حفظ و و تـأمين و مصـالح عمـوميعت ين منـافع

خياز مصاد،باشد، بدون شك ايق امور سنير خواهد بود كه در ياسـيصورت جواز رقابـت

اياز طر آيق  ات قابل استفاده است.ين

و ا بـا از منكر:ينه امر به معروف امـر بـه نمـودنا تـركيـ دادننكـه انجـاميتوجـه بـه

و نه نيمعروف و نصياز منكر يو مـورد توجـه قـرآن دارايحت، به عنوان اصـول نظـارتيز

و عواقبيپ و از طرفـيامدها بياسـت و كارآمـد بـرا ي ـادبان ي ـقـرآن بـه ويات لازم نظـارت

و نه ـ و اصـل امـر بـه معـروف آياعتراض توجه نشان داده اسـت ات ي ـاز منكـر را در زمـره

مييتبياجتماع نتين كرده است، يبرقـراريجه گرفت كه در نگـاه قـرآن، انسـان بـرايتوان

ا و يــعــدالت از رهگــذر نظــارت، از ن حــق برخــوردار اســت كــه بــر اعمــال، رفتــار

و با برخوردارينظارت نمايمسئولان حكومتيهايريگميمتص ايد حقياز قـتين حـق، در

ش بهره ببرد.يخوياسيسياز آزاد
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